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شادی خوشــکار| خرداد 69 تمام شــد و 68 نفر 
در روســتای فتلک زیر کــوه مدفون شــدند و حتی 
جنازه هایشان هم بیرون نیامد. صدیقه تا قبل از این که 
از دست و پا بیفتد، سربالایی روستای خودش را تا انتها، 
نزدیکی های دره می رفت و از آنجا به آنچه که از فتلک، 
روستای محل زندگی دخترش مانده بود، نگاه می کرد. 
تلی خاک، نشان زلزله و نشــان کوهی که فروریخت و 
زمین روســتا را بلعید. صدیقه آن بالا می ایستاد رو به 
پایین، جایی که فکر می کــرد دخترش خوابیده، گریه 
می کــرد. » آن وقت نفر که نبود، بولــدوزر آورده بودند 
جنازه ها را بیرون بیاورد؛ اما هر چه بیرون می آمد دست 
و پا و ســر بود. امام جمعه وقت گفت این جا گورستان 
دسته جمعی باشد. هنوز همه  کشته شده ها زیر خاکند.« 
رئیس شورای روستای دولت آباد می گوید. هر که بعد از 
زلزله از فتلک، گورتیم، سلطان بری و فیشوم زنده ماند در 
زمین هایی که دولت وقت برایشان تعیین کرد، پایین تر 
از روســتاهای ویران شده ساکن شــدند و دولت آباد را 

ساختند.
بعد از 27 سال و با وجود زلزله هایی که هر چند  سال 
یک بار در ایران اتفاق می افتند دیگر کسی یاد زلزله 7.3 
ریشتری رودبار و زنجان نیســت؛ اما مردم رودبار تاریخ 
زندگی شان را به قبل از زلزله و بعد از زلزله تقسیم کرده اند 
و مزار کشته های زلزله، بخشــی از زندگی  روزمر ه شان 
شده. کوچه  پس کوچه ها با خرابه های شان زلزله را زنده  
نگه  داشته اند و پتوهای ســربازی و موکت های رنگ و 
رو رفته و چــراغ والور کمک های امــدادی تک و توک 
در خانه هــای زلزله زده ها باقی مانــده. کوچک و بزرگ 
از آسمان قرمز و ســر و صدای زیاد حیوانات می ترسند. 
بعد از زلزله بچه های زیادی به دنیا آمدند که نام خواهر 
و برادر از دست رفته در زلزله شان را دارند، دختران جوان 
بی خانواده، همســر مردان زن مرده  با چند بچه شدند 
و دیگر خانه چوبی طرفداری نــدارد. خانه های چوبی و 
سنگین روستایی که وزن زیادشان نسبت به حجم و عدم 
اتصال میان سقف و دیوارها آنها را ناایمن کرده بود. هنگام 
ساختن خانه های شان سختگیری می کنند. آنها عددها 
را به یاد می آورند، 9، 12، 20، 40. عدد خانواده و بستگان 
از دست رفته و 5، 6، 10 عدد خانه هایی که در شهرشان 
باقی مانده بود. کســی یادش نرفته که آن شب مسابقه 
فوتبال برگزار شد. کسی یادش نرفته که خیلی ها از کار 
سخت برنج زارها و گندم زارها برگشته بودند و خوابشان 
به خواب رفت: »قابلمه برنج و خورش را بعدا زیر آوار پیدا 
کردیم، از خستگی دســت به غذا نزده بودند و خوابیده 
بودند.« و کلمه  ای که تکرار می شــود: عمق فاجعه؛ از 
صحبت های مســئولان تا مردم شهر. رئیس جمعیت 
هلال احمر گیلان درباره آن روز می گوید: »عمق فاجعه 
آن قدر زیاد بود که نمی دانستیم از کجا شروع کنیم. غیر 
از نیروهای تکاور سپاه و ارتش و بسیج که در داخل استان 
بودند، نخستین گروه امدادی خارج از استان نیروهای 
هلال احمر اســتان مازندران به مدیریت مرحوم بیژن 

دفتری بودند که صبح زود رسیدند.«
عمق فاجعه را روزنامه ها با تیتر درشت اعلام کردند، 
روزنامه رســالت دوم تیر نوشت: »ســازمان ملل اعلام 
کرد، زلزله ویرانگر در ایران 40 هزار تن کشــته و یکصد 
هزار تن دیگر زخمی برجای گذاشت.« روزنامه کیهان 
همان روز نوشت: »شــهرهای رودبار، منجیل، لوشان و 
بیش از 135 روستای تابعه قزوین و زنجان 100 درصد 
تخریب شده است.« آمار تلفات زنجان را 4هزار کشته و 
20 هزار مجروح و 200 روستای ویران و 15 هزار خانواده 
آسیب دیده اعلام کردند. کیهان سوم تیر نوشت: »از شهر 
22 هزار نفری منجیل تنها 2 هزار نفر مجروح باقی مانده«. 
»جست وجوی روستا به روستا و خانه به خانه امدادگران 
برای کمک به مردم و بیرون آوردن اجساد کشته شده ها 
از زیر آوار« اطلاعات همان  روز: »به علت اهمیت نجات 
جان انســان هایی که هنوز زیر آوار هســتند شمارش 
منظمی از مجروحین و کشته شدگان انجام نمی شود. 
امدادگران تازه به نقاط کوهستانی صعب العبور رسیده اند 
اما کسی تصور نمی کند بعد از گذشت این مدت کسی 
زنده باشد.« آخرین آمار کشته شدگان از جان دادن بیش 
از 35 هزار نفر در شهرها و روستاهای زلزله زده حکایت 

دارد.

 کانون زلزله اشتباه اعلام شد
امدادگران دیر رسیدند

 31 خرداد در صفحه نخست روزنامه کیهان، کانون 
زلزله دیلمان اعلام شد. حرف از گیلان است و اسم رودبار 
در میان نام شــهرهای دیگر گم است و تنها یک جمله 
آمده: »بالا محله رودبار 15 کشته و 70 خانوار زیر آوار« 
حرفی از روستاها نیست؛ از شهرهای دیگر شهرستان 
هم. مدیــر هلال احمر وقت اســتان می گوید اول فکر 
کردند رشــت زلزله آمده: »خانه من در رشت بود، زلزله 
که آمد پابرهنه دویدم ســوار خودرو شدم و تخته گاز به 
سمت استانداری رفتم. برق همه شهر قطع بود و همه 
جا صدای شیون می آمد. افتان و خیزان رسیدم، دیدم 
اســتاندار دارد با معاون رئیس جمهوری تلفنی حرف 
می زند، گوشی را به من داد گفتم شهرمان ویران شده. 
هنوز نمی دانستیم رودبار و منجیل چه خبر است. گفتم 
 هلي کوپتر بفرستید که برویم خبر بگیریم.« سپیده صبح 
نزده بود که هلی کوپتر از تهران رسید و معاون استاندار و 
مدیر هلال احمر گیلان را سوار کرد: »رودبار که نشستیم 
فکر کردم این شبیه همان تصاویری است که از قیامت 
توی ذهنم دارم. مردم زنده زیر آوار بودند و نمی دانستیم 
چه کار کنیم. همه جاده ها بســته بود.« همه آن هایی 
که روز بعد از زلزله از شهرهای دیگر به منجیل و رودبار 
رسیدند یک تصویر دارند، شهرهایی که با خاک یکسان 
شدند، »قسمت نوروزی«، یکی از اهالی توتکابن است که 
آن زمان از لوشان به محل زندگی پدری اش رفت:   »همه 
منجیل فرش شده بود. شاید دو سه ساختمان پیدا بود. و 
کنار خیابان را اجساد پر کرده بودند.« مهرنوش فکوری 
یکی از بازماندگان زلزله می گوید: »من را که از زیر آوار 
بیرون آوردند، فکر کردند مرده ام. مرا گذاشــتند کنار 
مرده ها. چند ساعتی آن جا بودم.« او حالا در هلال احمر 
اســتان کار می کند و می گوید خیلی عجیب است که 

نیروی امداد آن قدر دیر رسید. 
مردم می گویند اگر همان شب کسی به داد می رسید 
خیلی ها زنده می ماندند. »در برخی نقاط سازمان های 
امداد 48 ســاعت بعد رســیده بودند و مردم خودشان 
اجساد را درآورده و دفن کرده بودند. مواد غذایی موجود 
را توزیع کرده بودند« و »بعضی ستادهای معین 77 روز 

بعد از حادثه اعزام شدند.«1 
 دو روز بعد از زلزله اقــلام ضروری در روزنامه ها اعلام 
شــد:   دارو، نان خشــک، برنج، قندو شــکر، حبوبات، 
خرما، کمپوت و کنســرو، چادر صحرایــی و موکت، 
لباس، مواد بهداشــتی. دو شــماره حساب هلال احمر 
و ریاســت جمهوری بــرای کمک هــای مردمــی.  
حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت 
سه روز عزای عمومی اعلام کرد. رسالت همان روز نوشت: 
»کلیه نانوایی های تهران موظفند با حداکثر توان نسبت 
به پخت فوق العاده نان در تمامــی روزهای هفته اقدام 
نموده و نان های طبخ شــده را جهت ارسال به مناطق 

زلزله زده به اتحادیه نانوایان محل تحویل دهند.«
مردم جنازه ها را بیرون آوردنــد، خیلی از آنها بدون 
کمک. ساعت ها کنار جنازه هایشان نشستند تا طعمه 
حیوانات نشوند. بدن هایی که هنوز گرم بودند و شاید اگر 
دستگاه تنفس بود زنده می ماندند. عالیه، یکی از اهالی 
روستاهای زلزله زده می گوید، روزهای اول هر کسی را در 
روستا زنده می دیدیم با تعجب می پرسیدیم: تو نمردی؟ 

هر کسی دست کم 8 تا 10 نفر را دفن کرده بود. 
کمک هــای مردمی از شــهرهای مختلف رســید. 
نیروهای امداد رسیدند. 27 سازمان دولتی وارد منطقه 
شــدند. به گفته صادق زاده کمک هــای زیادی از همه 
جا می رســید. پیش می آمد که بعضی  ارگان ها بدون 
هماهنگی کمک می رســاندند و به خوبی به دســت 
آسیب دیدگان نمی رسید. به این دلیل که حادثه خیلی 
ســنگین بود و التهاب آن قدر زیاد بود که خودشان در 

توزیع مواد دخالت می کردند.
  کمک های خارجی هم رسیدند. به گفته صادق زاده 
بیشــترین کمک ها از کشورهای شــوروی سابق بود: 
»کامیون کمک ها از مرز آستارا تا رشت صف می بستند.«  
جمهوری نخجوان برای پذیرایــی از 60 هزار زلزله زده 
بی خانمان اعلام آمادگی کرد. آذربایجان شوروی اولین 
محموله میخ جهت خانه سازی را فرستاد: 200 تن میخ. 

هیأت وابسته به ســفارت آلمان در بازدید از رودبار 49 
سمعک تحویل مدیرکل بهزیستی گیلان داد.  مسلمانان 
قفقاز اعلام کردند اولین محموله ســیمان و میلگرد از 
طریق مرز آستارا به ایران می فرستند. وحیددستجردی 
رئیس کل وقت جمعیت هلال احمر کشور، چند ماه پس 

از زلزله گفت کمک های بین المللی ناچیز بوده.
عکس های زلزله مردمی را نشان می دهد که اجساد  
عزیزان شــان را روی درهای بازمانده از ویرانی خانه ها 
می شویند. ردیف کشته شدگان و سنگ هایی که بعدها  

رویشان نوشتند: مرگ بر اثر حادثه دلخراش زلزله.
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غلامحسین اسب سوار بود، زلزله که آمد ویلچرنشین 
شد. مثل زینت و میترا و دیگرانی که در شهر 1500 نفری 
توتکابن بعد از زلزله معلول شدند. یکی از آنها تا به حال 

چند بار دست به خودکشی زده است. 
میترا می گوید: آن قدر نگویید معلولیت محدودیت 
نیست.  سال آخر دبیرستان بود. موهایش را کوتاه کرده 
بود که با همکلاســی ها برود اردو، روز پنجشــنبه، 31 
خرداد که هیچ اردویی برگزار نشــد:   »غروب، آسمان 
قرمز قرمز بود روی تراس نشســته بودم و گاوها را نگاه 
می کردم که می آمدند توی حیاط. حالت شان عجیب 
بود. ساکم را بسته بودم.« مردم بازمانده از زلزله گفته اند 
»چند ماه قبل از زلزله سطح زمین های رودبار و منجیل 
و روستاهای اطراف پر از مار شد، دهقان ها که زمین های 
برنجکاری را آبیاری می کردند از گرم شــدن آب روی 
شالیزارها می گفتند و چند نفر قبل از زلزله موقع کندن 

چاه دچار گازگرفتگی شدند.«2 
دیوار خانه شــان آجر ســیمانی بود، میترا لرزه ها را 
احساس کرد و مثل زمان بمباران ها دوید به گوشه اتاق:  
»از سمت راســت آوار من را قیچی کرد. آن زمان کسی 
نمی دانست نخاع چیســت. در آن شرایط هم نمی توان 
انتظار داشــت. فقط می خواســتند آدم ها را از زیر آوار 
بیرون بکشند. حمل نادرســت من باعث قطع نخاعی 
شد.« میترای 20ساله را با پیکان به رشت بردند. راه ها 
بسته بود. »امدادرسانی و تخلیه مجروحان از طریق پل 
هوایی رشــت به تهران انجام می شد.«3 دکترها گفتند 
نمی توانندبرای میتــرا کاری کنند و  از  بیمارســتان 
پورسینای رشت فرســتادندش تهران که آن روز مثل 
تنور داغ بود: »بدون همراه من را با هواپیما فرســتادند. 
درد داشتم و مدام می گفتم من را تکان دهند و جا به جا 
کنند. از فرودگاه تهران تا بیمارستان را با نیسانی رفتیم 
که شبیه آمبولانس درست شده بود. با آن درد، جوری 
تکان می خوردم که انگار دارند مــن را روی موتورهای 
برنج کاری مان حمل می کنند. شــبیه تراکتور.« میترا 
حــالا در خانه خودش تنها زندگــی می کند. می گوید 
آن ســال های اول انگار از همه چیز عصبانی بود و مثل 
خیلی دیگر از کسانی که دچار ضایعه نخاعی شده اند با 
خانواده رفتار خوبی نداشت و مدام وسایل را به سمتشان 
پرت می کرد: »بعدها فهمیدم این ویژگی همه مان است. 
انگار نمی خواستم بپذیرم. آن اوایل پزشک دو سال مهلت 
تعیین کرده بود که توانایی ام برگردد. من که همان اول 
زلزله می توانستم انگشت شست پایم را تکان بدهم فکر 
می کردم خوب می شوم. خیلی انتظار کشیدم و تا مدت ها 

از ویلچر استفاده نمی کردم. متنفر بودم.« 
زینت هم از این خاطره ها دارد. زینت 23 ساله بود که 

زلزله شد و دو بچه داشــت. می گوید گاهی بچه هایم را 
بی دلیل کتک می زدم:    »بچه هایم افسرده اند. به خصوص 
دخترم، روزی یک بار دیدند که مادرشان می میرد و زنده 

می شود.« زینت کنار در خانه  خوابیده بود. 
گاوها، گوسفندها و اســب ها را به یاد می آورد که در 
حیاط دویدند و خانه ای که افتاد. او را گذاشــتند کنار 
خیابان. روی لحافی که یک نفر پهن کرده بود. همه کنار 
هم نشسته یا خوابیده، سرشکسته و دست و پا شکسته: 
»یک نفر گفت لوله گاز دارد می ترکد و یک عده داشتند 
فرار می کردند. واویلا بــود. صدای جیغ و فریاد می آمد. 
یکی از  خواهرهایم برنج عروســی پسرش را پاک کرده  
بود. دامادم گفــت:  زن خاخورجــان، خواهرت این ها 
نیســتند. خواهرم که آمد، گفتم کمرم انگار شکسته. 
چیزی نگفت. فکر کردم چرا خواهرم حالم را نمی پرسد، 
نگو بدبخت پسر جوانش مرده. جمعیت موج می زد. شور 
و واویلای زنده ها بود برای آنها کــه زیر آوار بودند. من و 
خاله ام را گذاشتند توی پیکان، اما کوه ریزش کرده بود، 
مگر راه بود؟ بردندمان پورسینا. حیاط پورسینا پر بود. فکر 
می کردم من که از همه سالم ترم. بعد سوزن زدند به پایم 
و انگار هیچی. با هواپیما فرستادندم تهران. مثل دریا که پر 
از ریگ و سنگ است، آدم توی فرودگاه بود. همه محلی 
بودند، می شناختمشان. به یکی شان گفتم گریه نکن، 

بچه هایش را که مرده  بودند، یکی یکی اسم برد.«
میترا بالاخره دست از انتظار کشید و تن داد به ویلچر. 
اما یک چیز هنوز برایش دردناک است، می گوید در حقم 
نامردی کردند:   »برای یک قطع نخاعی خیلی مهم است 
که کنترل ادرار داشته باشد و برای همین تا مدتی پنسی 
وصل می کنند که این ماجرا کنترل شــود و بدن عادت 
کند. وقتی قرار بود برای عمل ریه هایم از یک بیمارستان 
به بیمارستان دیگر منتقل شوم، گفتند این پنس اموال 
همین بیمارستان است و جدا کردند و همان باعث شد 
من کنترل ادرار را از دست بدهم و یک عمر دارم عذاب 
می کشم.« اوایل بیمارســتان ها زلزله زده ها را مجانی 
پذیرش کردند ولی میترا می گوید وقتی بعد از ســه ماه 
مراجعت کردیم، دیگر ما را نپذیرفتند:   »گفتند پرونده 

زلزله زده ها گم شده.«
کســی نبود به میترا و زینــت یاد بدهــد چطور با 
شرایط شــان کنار بیایند، چطور روی ویلچر بنشینند 
یا خودشــان را به تخت برســانند. یاد ندادند که باید 
حواس شان به زخم بستر باشــد. روزی که میترا مدتی 
بعد از مرخصی برای درمان زخم بسترش به بیمارستان 
برگشــت، تلویزیون بخش پذیرش داشــت. ســریال 
ســال های دور از خانه )اوشین( پخش می کرد، صدای 
دکتر هنوز توی سرش است که با ناراحتی می گفت: تو 
با خودت چه کار کردی؟: »اگر بیشتر ما را در بیمارستان 
نگه می داشــتند، این اتفاق ها نمی افتاد. حتی به همراه 
بیمار هم یاد نمی دادند که چــه کار کند. حتی بریس 
گرفتیم که کسی نبود یاد بدهد چطور از آن استفاده کنم. 
از بهزیســتی آمدند که بهمان وسیله بدهند، تلویزیون 
رنگــی آورده بودند که چه کار کنیم؟ مــا وضع مان بد 
نبود. محیط کوچک اســت، کسی این هدیه ها را قبول 
نمی کرد. خواستند لباسشویی بدهند که نمی دانستیم در 
آن خانه گلی که بعد از زلزله دست و پا کرده بودیم، کجا 
باید وصل کنیم. حمام عمومی کثیف بود، من باید خودم 
را می کشاندم در دستشــویی و با قابلمه روحی آب گرم 

می کردم و حمام می کردم.« مستمری که به میترا دادند، 
از 2500 تومان شروع شد، بعد 5000، 7500، 12500، 
22000، 53000 و از فروردیــن امســال به 148000 

تومان رسید. 
زینت وقتی از بیمارســتان مرخص شد، رفت خانه 
خواهرش در تهران. دور از بچه ها و شــوهرش:  »نه بلد 
بودم بنشینم و نه بلد بودم بخوابم تا اینکه، خدایا شکرت، 
همسایه خواهرم به اسم علی آقا کمکم کرد. پرستار بود. 
او یادم داد بنشینم و از لبه تخت بلند شوم. همان موقع 
توی خانه خواهرم، 13-12 تــا بچه بی پدر و مادر بود.« 
روزنامه اطلاعات 10 تیر نوشت: برای کودکان زلزله زده 

اسباب بازی بفرستید. 
زینت امــروز در خانه ای بدون پلــه زندگی می کند، 
خانه ای کوچک تر از چند طبقه هایی که در رودبار زیاد 
شــده اند. از تهران که برگشت، دید شوهرش یک خانه 
چوبی ســر هم کرده و موکت 12متری که گوشه اش 
سوخته، از کمک های مردمی کف اتاق است. آن روز بعد 
از چند ماه برای بچه هایش غذا پخت:  »برگشتم توتکابن، 
شده بود صحرای کربلا. باقی مانده آوار خانه ها، چوب ها و 
آجرها خیابان را پر کرده بود، درخت ها چی شده بودند؟ 
یک گاز رومیزی و یخچال و 2-3 تا اســتکان داشتیم. 
آن روز برای بچه ها ســیب زمینی کوکو درست کردم، 
شور شده بود. بعد شنیدم که دخترم رفته بود مدرسه و 
گفته بود خانوم امروز مامانم بهترین غذای دنیا را درست 

کرده.« سال تحصیلی از آبان شروع شد. 
شوهر زینت که تراشکاری اش در زلزله خراب شده بود، 
برنج زار اجاره کرد و کارگر گرفت. گندم ها و برنج ها رسیده 
بودند اما چه کسی نگاهشان می کرد؟ نشریه هفتگی شهر 
قلم گیلان 28 مرداد از قول مدیرکل کشــاورزی ضمن 
تسلیت درخواست کرد مردم تا قبل از فرارسیدن سرما به 
مناطق خود بازگردند و کنار نیروهای کمکی به کارهای 
کشاورزی و باغ ها رسیدگی کنند. زینت آن روزها مجبور 
بود برای 30نفر کارگر زمین هایشان غذا بپزد. مردم مثل 
قدیم خانه هایشان را به شکل کومه ساخته بودند، اما باز 
هم زلزله آمد و مردم ترسیده، کومه ها را خراب کردند و 
خانه آجری ساختند. فصل سرما رســیده بود و کوران 
 بادهای پاییز رودبار امانشان را می برید. اولین خانه ای که 
شوهر زینت در زمین قبلی ساخت، مثل همه خانه های 
اطراف دوطبقه بود: »کسی نگفت زینت با این وضع چطور 
برود آن جا زندگی کند. به فکرشــان نرسید. به آنها که 
می خواستند خانه بسازند، 3 وام 70 هزار تومانی دادند.« 
زینت هنوز بیمه نیست، می گوید کاش مستمری ندهند 
به جای آن بیمه اش کنند. پاهایی که حس نمی شوند و 
درد نمی کشند، چندباری او را به بیمارستان کشانده اند: 
»من که متوجه نمی شوم، یکهو می بینم پایم چسبیده 
به بخاری یا کف ماشــین و بوی گوشت سوخته می آید. 
مرگ نو مبارک.«  میترا فکر می کند اگر کسی آن روزها 
بود و تشویق و راهنمایی اش می کرد، شاید سراغ ورزش 
می رفت و حتمــا در پارالمپیک شــرکت می کرد. آن 
ســال ها تصمیم گرفت برود آسایشگاه ولی خانواده اش 
 قبول نکردند. دستگاه بافندگی گرفت و چند  سال روزی

13-12 ســاعت بافت و بافت. ســفارش ها از همه جا 
می رسید و دســت های میترا هر روز کم توان تر می شد: 
»می خواستم خودم را مشغول نگه دارم. کسی به بچه های 
رودبار بها نــداد. به ما امکاناتی ندادنــد و راهنمایی مان 
نکردند. برای ما دست مثل پاست، به جای آن کار می کند. 
می بینی بال و بازویم مثل ورزشکارهاســت از بس چرخ 
را حرکت داده ام. تازه من توانایی داشتم که ویلچر برقی 

بخرم.«
2600 کودک والدین شان را از دست دادند

500 هزار نفر بی خانمان به جا ماند. مدارس اســتان 
گیلان و دیگر استان ها آماده اسکان زلزله زده ها شدند. 
بعضی به شــهرهای دیگر رفتند و در مدرسه ها ساکن 
شــدند. دانش آموزانی که برای امتحانات شــهریور به 
مدرســه آمده بودند، روی تخته های کلاس نوشتند: 
»زلزله زدگان عزیز این قدر ناراحت نباشــید خدا بزرگ 
است و به داد شما خواهد رسید، امیدوار باشید.«4 حاشیه 
سفیدرود پر شد از چادر کسانی که تازه به خاک سپردن 
خانواده  شان را تمام کرده بودند. بعضی تا 6ماه همان جا 
ماندند. یک دستشویی برای آن همه خانواده: »حمام و 

دستشویی به اندازه کافی نبود. به خصوص زن ها و بچه ها 
خیلی اذیت می شدند. کسی نیازهایشان را نمی دید.« 
نیروهای امدادی عجله داشــتند، مناطق تخریب شده 
زیاد بود، گاهی از بالای کامیون  و بالگرد وســایل مورد 
نیاز را پایین می انداختند و مــردم مجبور بودند دنبال 
کامیون ها بدوند. خیلی ها به همین دلیل کمکی دریافت 

نمی کردند. 
زندگی برای بعضی ها تمام شده بود، آنها که کشته های 
بیشــتری داده بودند، نه دنبال چادر می رفتند و نه وام. 
همه شان کسانی را می شناســند که زمان زلزله آن جا 
نبودند ولی بعد به امید دریافت وام یا ساختن خانه های 
بازمانده از پــدر و مادری که قبلا فوت کــرده بودند، به 
منطقه آمدند. زینت می گوید؛ روزهای اول خیلی کمک 
می شد، آنها که ســرحال تر بودند، شدند رئیس ستاد: 
»کســی نبود آمار بگیرد و همین طــور به مردم کمک 
می رســید اما نه به همه. یک سری که حواسشان جمع 
بود، به اسم زلزله زده کمک می گرفتند و می بردند رشت 
برای خودشــان می فروختند. پول زیادی گرفتند. بین 
کمک ها قلک خالی هم بود.« کمی که از زلزله گذشت، 
روزنامه ها گه گاه خبر سرقت منتشر می کردند: »عوامل 
10 مورد سرقت اجناس زلزله زده در منجیل«، »دزدانی 
که یک 100 تخته فرش را به بهانه کمک به زلزله زده ها 
جمع آوری کرده بودند، دســتگیر شــدند«، »وسایل 
مدرسه ســیاه تپه لوشــان دزدیده شــد.« صادق زاده 
می گوید؛ این خبرها به ما می رسید ولی تأیید شده نبود: 
»پایان هرشــب و نزدیکی صبح تمام برنامه های کلیه 
مناطق را چک می کردند که این اتفاق نیفتد، اما گاهی 
می شنیدم که کمک هایی که از تهران یا از رشت می رود 

به دست مردم نمی رسد.«
زمان انتقال مجروحان به بیمارستان هم همین اتفاق 
افتاده بود، آنها که جراحت های سطحی دیده بودند سریع 
سوار هواپیما می شدند و به تهران اعزام می شدند، کسی 

نبود مریض های روی برانکارد را بلند کند. 
بعد از زلزله  2600 کودک که والدین شان را از دست 
داده بودند، به جــا ماند. روزنامه های تیرماه نوشــتند 
13هزار خانواده در داخل و خــارج داوطلب نگهداری 
از کودکان بی سرپرست زلزله شده اند اما بعد اعلام شد 
کودکان بی سرپرست را به بستگان درجه یک می دهند. 
رئیس جمعیت هلال احمر رودبار در گفت وگویی اعلام 
کــرده که آن زمــان دو مرکز یکــی در جیرنده و یکی 
در رودبــار برای این کودکان آغاز بــه کار کرد. در مقاله 
جامعه شناسی فاجعه که دکتر ژاله  شادی طلب درباره 
زلزله رودبار و منجیل نوشته دراین باره آمده: »اول آنها را 
به خارج از منطقه آسیب دیده منتقل کردند. درحالی که 
خویشاوندانشــان از روســتا و از شــهر به دنبال شان 
می گشتند و حتی برخی از شهرهای دیگر آمده بودند 
و در پی یافتن کودکان اقوام خود بودند. پس از 8 ماه اعلام 
شد که این کودکان واگذار می شوند اما بعد از مدتی این 
کودکان را برگرداندند و از سازمان بهزیستی خواستند 
تا خانواده های آنها را پیدا کنند. شــاید هم برخی از این 

کودکان نتوانستند آشنایان خود را پیدا کنند.«
فتلکی ها مزار ندارند

اهالی دولت آباد می گویند باد نمی گذارد روی زندگی 
را ببینیم. طبق مقاله جامعه شناسی فاجعه، 4  شهر به 
کلی در هم ریخت، 3100 روســتا دچار آشفتگی شد و 
حدود 200 روستا به دلایل درست یا نادرست جا به جا 
شد. بعد از زلزله زمین همواری برای خانه سازی مردم سه 
روستای گورتیم، سلطان بری و فیشوم نمانده بود. کمی  
پایین تر از روستاهایشــان، جایی که در خاطرات مردم 
بیابان برهوت بود نفــری 120 متر زمین گرفتند. 180 
خانوار بودند که حالا 80 تایشان در دولت آباد مانده اند. 
عالیه در حیاط خانه دوطبقه اش که انگار تازه بازسازی 
شده نشســته و می گوید:   »می خواســتیم برویم سر 
زندگی خودمان دیدیم زیر و رو شده. نه آب بود، نه برق. 
تا 2 ماه فقط جنازه درمی آوردیم. نمی توانستیم زمین را 
بکنیم، خشک بود.« عالیه رفته بود عروسی. از آن عروسی 
در گورتیم آدم های زیادی زنده نماندند: »بیشترشان را 
همان طور خاک کردیم. فتلکی ها که همه رفتند، یک 
نفر هم نمانده. زلزله همه را الک زد، زیر و رو شــد. آنها 
مزار ندارند. بعد از 2 مــاه آمدیم این جا الان خیلی جاها 
دیگر جنگل شده. همه بیکار بودند، نه کار و نه زندگی. 
گوســفند و گاو و زمین ها از بین رفته بود. لباس و بند و 
بساط بچه محصل هم نمانده بود. قبل از زلزله رودخانه 
داشتیم اما یک جوری همه چیز خراب شد که آب فرو 
رفت. بجارکاری )برنج کاری( داشتیم، درخت زیتون و 
خیار و گوجه داشتیم.  آن موقع آب را هم با هلی کوپتر 
می آوردند.« طبق مقاله ژاله شادی طلب، 37 هزار شغل 
بر اثر زلزله از بیــن رفت و نزدیک بــه 200 هزار نفر به 

سیستم بانکی مقروض شدند.
دولت آبادی ها جاده ای ســاخته اند که می رســد به 
باغ هایشان و جای سابق روستاها. صبح می روند و غروب 
برمی گردند. می خواهند در زمین شان کومه درست کنند 
اما بخشنامه ها نمی گذارند:   »بخشنامه آمده که تغییر 

کاربری است. این جا جنگل شده. ولی ما سند داریم.«
بابک علیپور، رئیس شورای روستا اهل سلطان بری 
بود. می گوید در زمین های 120 متری نه می شــود دام 
نگه داریم و نه مرغ و جوجه  »انگار شهرنشینی شده، قبلا 
هر کسی تقریبا 1000 متر زمین داشت، گاو و گوسفندی 
داشت. مردم خدا خدا می کنند که باز هم بروند بالامحل. 
می خواهند ســر زمین خودشــان یک کومه دو در دو 
بسازند که وسیله کشاورزی شان را آن جا بگذارند، باید 
مجوز بگیرند. می گویند تغییر کاربری اســت.«  پس از 
زلزله هزینه بازسازی اقتصادی مناطق زلزله زده حدود 
2.5 درصد از تولید ناخالص ملی یک ســال برآورد شد. 
امســال برای 27 مین بار اهالی دولت آباد 31 خرداد راه 
می افتند، از جاده های ناهموار و پرشــیب بالا می روند و 
می رســند به محله  قدیمی، چهار روستا را دور می زنند 
و سوگواری می کنند. مثل شهرها و روستاهای دیگری 
که بعد از زلزله سال 69 برای بیش از 35 هزار نفر کشته 
عزاداری می کنند و اخبار شبکه استانی گیلان هر سال 
در این روز در خبری یک دقیقه ای می گوید: امروز مراسم 
31 خرداد در شهرســتان رودبار برگزار شد. آنها هر بار 
که تقویم را ورق می زنند به روز 31 ام خرداد می رســند 

و می بینند یادی از زلزله رودبار و زنجان در آن نیست.
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زخم رودبار هنوز درد دارد
گزارش »شهروند« از رودبار، 27 سال پس از زلزله

 معلولان زلزله رودبار 148 هزار تومان مستمری می گیرند
 در  سال 69، زلزله بیش از 35 هزار کشته برجای گذاشت
 در برخی نقاط سازمان های امداد 48 ساعت بعد رسیدند

و مردم خودشان اجساد را درآوردند
 سه ماه بعد از زلزله کارکنان بیمارستان گفتند پرونده زلزله زده ها

گم شده است
 500  هزار نفر بی خانمان شدند و 2600 کودک بی سرپرست

 27 سال پس از زلزله رودبار و منجیل هنوز ساختمان های نیمه ویران
به صورت پراکنده در این شهرها دیده می شود

 پس از حادثه هزینه بازسازی اقتصادی مناطق زلزله زده حدود 2.5 درصد 
از تولید ناخالص ملی یک سال برآورد شد
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